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-چرا بعد از اینکه چانگ گنگ امپراتور شد، همچنان توسط عروسک

  شد؟هاي آهنی تعقیب می

  

چانـگ گنـگ در   ، گویون که در میدان نبـرد بـزرگ شـده بـود    برخلاف 

بعـد از  . زندگیِ خود فرصت زیادي براي رقص با شمشیر و نیزه نداشـت 

هـا در  ، کشور در صلح بـود و ژنـرال  اینکه تاج و تخت را در دست گرفت

 حتـی یـک   غـرب اردوگـاه شـمال   .درحال کشاورزي بودند يي مرزقلعه

تـرین و  کرد تا ببینند کدام ژنـرال بـزرگ  ي کاشت خربزه برگزار مسابقه

  .خربزه را پرورش داده استترین شیرین

ژنـرال  ’به او لقـب   پس از آن. هه رونگ هوي جایگاه اول را بدست آورد

هـر بـار کـه    . کـرد د که او بسیار به آن افتخار میدادن ‘کبیر خربزه الهی

به مارشـال   گاريگشت، یک به پایتخت برمی وظایف خودبراي گزارش 

  .یا نه شتندداد، اهمیت نداشت که دیگران خربزه دوست داگو می

در چنین شرایطی، امپراتور حتی شانس کمتري براي شـرکت در نبـرد   

شد و دست خـالی بـا   با این حال، هر روز پیش از سحر بیدار می. داشت
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مهم نبـود هـوا بـارانی    . کردهاي آهنی کاخ مارکوئس مبارزه میعروسک

کـرد کـه حتـی در سـردترین روزهـاي      ا آفتابی، آنقدر تمرین مـی بود ی

  .شدزمستان عرق از بدنش جاري می

توانست سـوار  وقتی به سنی رسید که موهایش خاکستري شد، هنوز می

  .ترین کمان فولادي را بکشدزره عقاب شود و زه سنگین

بـه خـاطر    بایـد ایـن   هاي بعد اینطور نتیجه گرفتنـد کـه احتمـالا   نسل

 .باشداش تجربیات دوران کودکی

اگرچه وقتی نوجوان بود گویون او را . او در شهر یانهویی بزرگ شده بود

پیش از آنکـه  . به پایتخت برگردانده بود، اما کمتر از یک سال آنجا ماند

 براي پرسه زدن در جهان بـا پایتخت امپراتوري عادت کند،  تجملاتبه 

  .دهمراه شارباب لیائو ران 

کرد تا کمتـر  زمانی که کودك بود، باید به هوش و ذکاوت خود تکیه می

  .به خاطر آزار و خشونت شو نیانگ رنج بکشد

تر شد، او مجبور بود چاقو را محکم در دست بگیرد که وقتی کمی بزرگ

  .ها نجات دهد دوام آوردبتواند تا زمانی که کسی او را از میان گرگ
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ان وارد جهان شد، با ارازل محلـی، راهزنـان   به عنوان یک مرد جووقتی 

هاي عجیب و غریب در دنیاي هنرهـاي  کوهستان و انواع مختلفی از آدم

موارد بسیار زیادي بود که تنها با کمی اختلاف منجر به . رزمی آشنا شد

خواست بجنگـد  چه می. توانست به اطرافیان تکیه کندنمی. شددعوا می

  .دادجامش میچه فرار کند، خودش باید ان

وقتی سرانجام بزرگ شد و به پایتخـت برگشـت تـا عنـوانش را بـه ارث      

  .هاي آتشفشانی شدها تبدیل به گذارهببرد، پایتخت توسط غربی

اش را در تلاطم و آشفتگی سپري کـرد، هرگـز   ي نخست زندگیاو نیمه

 ي ممتاز باشدزادهاین فرصت را نداشت که یاد بگیرد چگونه یک اشراف

  .توري بسپاردو جانِ خود به دستان محافظان و ارتش امپرا

او مانند گرگی تنها بود، حتی زمـانی کـه یـک زنـدگی راحـت و مرفـه       

  .هایش را تیز کندها و دندانکرد که چنگالداشت، فراموش نمی

 برگ برنده در دست دارد،کرد از آنجایی که بیشتر از یک او احساس می

که قدرت مانند ابري شناور اسـت،   کندآوري به خودش یادهمیشه  باید

  .روي کند و بیش از حد به آن تکیه کندنباید زیاده
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و با کمـی شـانس،    توانِ خود را به کار گرفته بوداز این گذشته، او تمام 

توانسـت از  حالا می. ها و خطرات زیادي را پشت سر گذاشته بودسختی

آرام پس چگونه جـرات داشـت   . خواست محافظت کندچیزهایی که می

  بگیرد؟

  

  

  

 .براي جوین شدن در کانال تلگرام کلیک کنید
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